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  مباحث خارج اصول فقه

  ماستاد معظّ

  س حضرت آيت االله حسيني گرگاني

  

  

  »اجتماع امر و نهي«

  ٢: شماره
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  امورتقديم 

١.:

.  

.

.  

شخصي است و مثال  واحد ؛مراد از واحد، در محل بحث :اندصاحب فصول فرموده ،خروج مثل سجودبراي 

  خارج از محل بحث است؛ چون تباين دارند. ،مذكور
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  اش تكثّر ندارد.زيد با ضميمه خصوصيات فرديه ،زيدٌ واحدٌدر شخصي: مثل اينكه بگوييم واحد 

نوعي: مثل الانسان واحد، واحد به اين معني نيست كه قابل صدق بر كثيرين نباشد بلكه مراد اين است كه واحد 

  .است انواع حيوانات ر مقابل سايردانسان نوع واحدي 

جنسي: مثل اينكه گفته شود الحيوان واحد، حيوان جنس واحدي است كه داراي انواع متعددي است.واحد 

.

.

.

تواند به نظر ما واحد شخصي نمي :ضبر مرحوم آقاي آخوند ضمرحوم آقاي فاضل لنكرانياشكال 

حيت انطباق بر و صلا سي باشد كه كليت دارندداخل در عنوان بحث باشد بلكه بايد مراد واحد نوعي يا جن

  نها وجود دارد.كثيرين در آ

 ،يدآيموجود نرح است كه اگر يكي از امر يا نهي را داشته باشيم مشكلي باجتماع در جايي قابل طمسئله  ح:توضي

آقاي به  .ندهستمتعلق اوامر و نواهي طبايع  ،از طرف ديگر .اجتماع امر و نهي است ؛و موجب بروز اشكال

در واحد  شود: معقول نيست واحد شخصي داخل در محل نزاع اجتماع امر و نهي باشد؛ چونگفته مي ضآخوند
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چون به  ؛تواند باشندشخصي نمي ،شخصي علاوه بر اينكه اجتماع محال است با توجه به متعلق اوامر و نواهي

  گيرند.بلكه به طبايع تعلق مي گيرندواحد شخصي تعلق نمي

  از واحد در عنوان نزاع چيست؟مراد 

ند هستچون واحد جنسي  شود د، واحد جنسي خارج از محل بحث ميواحد شخصي باشاگر 

اگر مراد چون همه قائلند محل بحث است. و  ؛نزاع نيستكه همان حركت باشد، و دليلي براي خروجش از محل 

چون  ر محل نزاع است مثل داخل د ،معناي عام باشد كه شامل هر دو شود ؛از واحد

  .اع نيستندند با اينكه محل نزقرار دار تحت كلي سجود

واحد در وجود است سواء كان واحد شخصي يا جنسي  ؛مراد از واحد :ضمرحوم آقاي آخوند جواب

چون متعدد در  ؛خارج از بحث است ، پس 

  سي دارند.ند گرچه اتحاد جنهست وجود

را بر وحدت در بناي بحث  ،؛ چون امتناعيشدامكان ندارد واحد در وجود با ،مراد از واحد در نزاع اشكال:

ود مراد باشد، چگونه امكان دارد واحد در وج ،اندبنا را بر تعدد قرار داده ؛و قائل به جواز ،وجود قرار داده

  باشد.ي و اثبات و جواز و امتناع آن ميوضوع نفچون اين واحد م

  مقابل متعدد است نه مقابل كلي. ؛مراد از واحد در محل بحث :ضآقاي خوئيمرحوم 

باشد تا اينكه مصداق مأمور به در خارج ق و اجتماع واحد است و متعدد نميمجمع در مورد تصاد ذلك:بيان 

  .از محل كلام خارج استبدون هيچ اشكالي تمال دوم باشد اگر مراد احغير از مصداق منهي عنه است 

كثيرين  شود واحد است و كلي كه قابل انطباق بر، گفته ميشوداراده مي آني كه كلي نيست ،از واحدگاهي 

يعني در  ؛و متعدد نيستمغصوبه واحد است  در ارض ةت، مثلاً صلاو گاهي در مقابل متعدد اس .باشدنمي ،باشد

است  ةدار دو شيء نيست كه يكي متعلق امر و دومي متعلق نهي باشد بلكه در خانه يك چيز بود و آن هم صلا
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متعلق امر و نهي بود، و مراد ما از مجمع هر دو واحد در مقابل متعدد است تا كه مجمع 

باشد، پس مراد از واحد در مقابل كلي است كه برخي توهم مي غير از آني است كه  

  اند.كرده

  يعني اين واحد، كلي قابل انطباق بر كثيرين نيست. ؛در مقابل كليواحد 

چون شامل  ،ل اعم از دومي استچون واحد به معناي اوّ ؛مطلق استو خصوص بين اين دو واحد عموم نسبت 

  لي احتمال دوم فقط شامل اول است.باشد، وو واحد به نوع و واحد به جنس مي شخصبه  واحد

همان واحد به معناي اول (واحد در مقابل متعدد)  ؛گوييم مراد از واحد در محل بحثتوجه به آنچه گفته شد ميبا 

امر و نهي و مورد در دار غصبي مجمع متعلق  ةاز صلا ةيعني اين حصّ  ،ي)است نه دومي (واحد در مقابل كل

اشد و شامل افراد طولي و بفراد كثيره ميقابل انطباق بر ا باشد گرچه في نفسه در خارج كليِتصادق هر دو مي

  گردد.ت بر افراد خارجي نميره انطباق طبيعيچون تقييدات موجب تضييق دا ؛شودعرضي مي

آني كه اين طوري اين حصّه داراي افراد مجمع متعلق امر و نهي و محل تصادق و اجتماع در مقابل  سخن:نتيجه 

هم افراد طولي و  ،باشد و اين افراداي جدا از مصداق منهي عنه ميمثلاً مصداق مأمور به حصه ؛باشد، مينيست

  .ندهست متباين ،شانهم عرضي

شان غير از ر طبايع كلي متعلق امر از مصاديقسجده، قتل و كذب و ديگروشن گرديد كه مثل  ؛اين بيان بربنا

 ند بالنوع يا بالجنس الاّ هست احده واين طبايع گرچ .ندهست باشند، لذاست كه از محل بحث خارجمتعلق نهي مي

 چون آن ؛متباين هستند گيرند مثلاً اينكه مجمع متعلق امر و نهي با هم قرار نمي

باشد و چون تباين دارند در مورد واحد يمكه متعلق نهي است اي كه متعلق امر است غير از آن حصه ايحصه

  قابل اجتماع نيستند.

هكذا قتل، امر تعلق است كه طبيعي سجود بما هو مجمع امر و نهي نيستند تا داخل محل بحث شوند و بديهي 

واضح است كه  ،مثل قتل كافر و قتل مؤمن ؛گر بالخصوصدي ةخصوص و نهي به حصالاي بگرفته به حصه
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آن جمع شوند ، ولذا شيء واحدي كه امر و نهي در تصادق بر شيء واحد ندارند 

  وجود خارجي ندارد.

باشد، نه تحرزّ هم اجتماع امر و نهي در آنها نميتحرّز از مثل اين موارد است كه جاي تو ؛از قيد واحد غرضپس 

  از مطلق واحد نوعي يا جنسي.


